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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

وَ لَو خِفتُ تَعجِیلَ العُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ لا لِِنََّکَ أَهوَنُ »

النَّاظرِِینَ وَ أَخَفُّ المُطَّلِعِیَن بَل لِِنََّکَ یَا رَبِّ خَیُر 

اترِِینَ وَ أَحکَمُ الحاکِمِیَن وَ أَکرَمُ   «الِکَرَمِینَ السَّ

اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم از گناه پرهیز 
خاطر کوتاهی در کردم، و این عدم ترس من بهمی

خاطر اطلاعِ کم تو بر اعمال و نظارت تو نیست و به
رفتار ما نیست؛ اصلا در این مقام جای این حرف 
نیست که تو نظارت نداشته باشی، اطلاع نداشته 

. لٰا تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَ اقصی باشدباشی، اطلاعت اطلاع ن
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وقت خواب فرا ﴾ خدا را هیچ٢٥٥﴿البقرة،  لٰا نوَْمٌ 
زند. او همیشه حاضر و ناظر گیرد، چرت نمینمی

 مٰا يكَُونُ مِنْ نجَْوىٰ ثلَٰاثةٍَ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعهُُمْ است؛ 
﴾ هر نجوایی که هست، هر سخن ٧﴿المجادلة، 

شان او نفر چهارم درگوشی که هست بین سه نفر
أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الَْوَرِيدِ است. او نسبت به انسان 

تر است. ـ ﴾ است؛ از رگ گردن نزدیک١٦، ﴿ق
رساند، رگ گردن آن رگی است که خون را به مغز می
رسد و اگر آن نباشد و قطع بشود خون به مغز نمی

د ـ از افتشود و روی زمین میانسان فوراً بیهوش می
 تر است.رگ گردن به انسان نزدیک

پس این مسئلۀ ]عدم ترس من[ از نظارت خدا 
نیست؛ عدم ترس من به این جهت نیست که خدا 
سرش به کارهای دیگر مشغول است و از رفتار و 
کردار ما اطلاعی ندارد و ما را به حال خود رها کرده 
است. بل به این جهت است که تو در عین بالاترین 

ترین مرتبۀ از اطلاع و تبۀ از نظارت و بلندمرتبهمر

اترین آگاهی، تو  هستی؛ بهترین پوشاننده خَیُر السَّ

هستی و از همۀ  أَحکَمهستی. در مقام حسابرسی 
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تر است و ها حکم تو و حسابرسی تو دقیقحسابرس
تر است و عین حقیقت است. در مقام کرامت واقع

واری را نسبت به بالاترین مرتبۀ از کرامت و بزرگ
بندگانت داری. این سه صفت، باعث شده که من 
نسبت به گناه آن اهتمام لازم را نداشته باشم، آن 
ترس لازم را نداشته باشم، آن تحفظ و مراقبه را 
نداشته باشم. این سه صفتی است که خدایا من در تو 

 سراغ دارم.
خدمت دوستان و رفقا عرض شد که پروردگار 

پوشاند ـ که مرتبۀ اول از ستر است و میمتعال ساتر 
آید ـ و به عبارت و اصطلاح ما به حساب می
بندد و نسبت به کاری که بندگان انجام چشمش را می

کند این یک مرتبه. گفتیم که دهند توجهی نمیمی
این مسئله یک رکن اساسی برای حرکت سالک و 
 سیر او به سوی خداست و اگر این مسئله ستّاریت را

دارد؛ اگر هزار سال نداشته باشد قدم از قدم برنمی
ها را عمر نوح هم بکند و در تمام این هزار سال شب

ها را تا به شب در تعب و تا به صبح بیدار، و صبح
گرسنگی و تشنگی روزه بسر ببرد ولی این صفت را 
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داشته باشد که هی برود از کار مردم سر دربیاورد؛ 
چه کار کرده؟! برایشان این چه کار کرده؟! آن 

پرونده درست کند، دفترچه درست کند؛ فلانی در 
وقت این حرف را زد تاریخش هم این است! فلان

نمک و پیاز داغ، وقتش که گذاریم در آبحالا می
کنیم! فلانی در برسد ما این دفترچه را رو می

وقت این حرف را زد! فلانی این مسئله را فلان
ی یادداشت کند که یک روزی یکگفت! همه را یکی

این مطالب به دردش بخورد. این فرد همیشه در این 
ماند طور راکد و متوقف میمرتبه و در این افق همین

خواند، رود؛ نماز میو به اندازۀ سر سوزنی بالا نمی
دهد، هر کاری که ... گیرد، حج انجام میروزه می

موقع خورد. اصلا از وقت خودش، از اما تکان نمی
 کند.خورد، حرکت نمیخودش تکان نمی

چرا؟ چون اصلا در یک موضعی است که این 
مخالف با حرکت است. مثل اینکه یک ماشینی 

طرف با دهد، از آنخواهد برود جلو، هی گاز میمی
طناب و زنجیر بستند به یک ستون، هرچه گاز 

رود، اگر صد سال هم گاز بدهد فقط دهد نمیمی



_________________________________________________________________ 

6 

دهد، شود، کاری انجام نمیمی بنزینش تمام
رود؛ چون آن ستون و آن مانعی سرسوزنی جلو نمی

که الان برای او هست آن مانع درست در جهت 
خلاف قانون حرکت او قرار گرفته است. حرکت، 

خواهد، راهکار خواهد، قوانین میقانون می
خواهد. وسیله باشد، خراب نباشد، راه مستعد می

نباشد، هزار تا چیز است. الان باشد، موانع سرکار 
مهمترین مسئله این است که یک مانعی در پشت سر 

گذارد حرکت کند. این حالت یکی از است و نمی
شود و بدترین حالاتی است که برای انسان پیدا می

ماند. عرض شد انسان در همان مرتبه متوقف می
کند، عمر نوح هم اگر بکند یک سانت حرکت نمی

سر جایش ایستاده. یک چیزهایی  هیچ! همانجا
 هست که آدم باید مراعات کند.

بزرگان همیشه روی بعضی از مسائل مثل 
پوشی مردم تأکید داشتند. من از بزرگان خیلی عیب

شنیدم که سالک باید همیشه هایشان میدر صحبت
پوشی داشته باشد. اصلا نباید چشمش را ببندد، عیب

دش را بزند به آن برود، اگر هم مطلع شد اصلا خو
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 راه، اصلا شتر دیدی ندیدی.
چند تا مسئله و چند تا قضیه هست که بزرگان 

کردند: یکی برآوردن حاجت مؤمن خیلی تأکید می
کردند. مرحوم آقا از که خیلی روی آن تأکید می

مرحوم آقای انصاری ـ رضوان اللَه علیهما ـ سؤال 
ن کردند که: بهترین عمل برای سرعت سیر انسا

چیست؟ ایشان فرمودند: بعد از انجام واجبات و 
دست آوردن و قضای ترک محرمات دل مؤمن را به

حاجت او را انجام دادن. هیچ چیزی به این پایه 
آید کمر انسان رسد. در مقابل آن چیزی که مینمی

کند، بندد، سد ایجاد میشکند، راه انسان را میرا می
ها! نجاند، بدون جهتاینکه انسان دلی را از خود بر

ـ حالا تکلیف آن مسئله دیگر است. ـ این شکستن 
آید دل مؤمن و رنجاندن یک دل، چیزی است که می

گذارد وسط جاده، هرچه حالا قشنگ یک بتن می
 بندد.خواهی گاز بده! جاده را کاملا میمی

چند تا مسئله است؛ یکی از چیزهایی که خیلی 
ها و در مجالستکردند و بنده هم تأکید می

هایی که با مرحوم والد ـ رضوان اللَه علیه ـ صحبت
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داشتم و هم در آن جلساتی که با مرحوم آقای حدّاد 
آمد دیدم روی این که مواردی پیش میبودم وقتی

مسئله خیلی تأکید دارند: انسان نباید به کار دیگران 
کند آن چه کار سرک بکشد، ببیند این چه کار می

نفسه گفتند که اصلا این خود همین فیمیکند. می
یک عمل شیطانی است. حالا کاری به عقبات و 
تبعات و مسائل دیگر نداریم که چه تبعاتی دارد و 
چه مسائل و چه قضایایی بعدا ممکن است پیدا شود 
و چه مفاسدی ممکن است به دنبال این قضیه داشته 

 باشد.
کنی میدفعه نگاه روید یکوقتی شما دارید می

بینی که یک رفیقت آن کنار ایستاده، منتظر کسی می
داری ببینم منتظر کیست؟! است. موتورت را نگه می

آید منتظر یک خرده نگه دارم ببینم چه کسی می
کیست؟! چه کار داری؟ به تو چه ربطی دارد منتظر 

ای هم هر کسی هست. هیچ نیازی هم نیست، مسئله
بخواهد کمکی داشته نیست، احتیاجی هم نیست که 

گوید ای هست، آدم میباشد. یک وقت یک مسئله
نیاز است، مشکلی پیش آمده، آن مطلبی است. ولی 
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نه، این منتظر کیست اینجا ایستاده؟! آخه اینجا جای 
 ایستادن است؟!

 ـ بله اینجا ایستاده!
ـ نه اصلا اینجا هیچ جهتی نیست. بایستیم سر 

 دربیاوریم!
طوری ها اینی هستند. خیلیطورها! اینهست

هستند. این چیست؟ نفس این عمل شیطانی است، 
شیطان. این بعد بایستد مطلع بشود. حالا این فرض 
کنید منتظر یک رفیقش است، یک شخصی است 

شوی خواهد کسی ببیند، و اینکه شما مطلع مینمی
بر خلاف نیت اوست، برخلاف هدفی است که دارد، 

گری که در این زمینه هست در و و و ... مسائل دی
فرمودند خود هر جا و در هر نقطه. لذا بزرگان می

 این عمل یک عمل شیطانی است.
گذارد نفس آزاد گیرد و نمیاین عمل جلو را می

خواهد حرکت کند به بشود؛ چون وقتی نفس می
خواهد برود، به سمت خدا، یعنی به سمت تجرد می

قیدها را بزند  سمت تجرد یعنی به سمت لاقیدی؛
کنار، اعتبارات را بزند کنار، اوهام را بزند کنار، وهم 
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شود انسان و خیال و اینها را بزند کنار، با آنها که نمی
سراغ خدا برود. خدا که اوهام ندارد، خدا که قید 
ندارد، خدا که تعین ندارد، در خدا که کثرت معنا 

است، ندارد. آنجا عالم عالم اطلاق است، عالم عشق 
عالم محبت است، عالم رحمت است، عالم توحید 
است، عالم وحدت است. همه در آنجا یکی هستند، 
همه در آنجا به یک شکل هستند، همه در آنجا فانی 
هستند در آن وجود بحت و بسیط و وجود بالصرافه 

 و وجود اطلاقی.
کنیم به آنجا. ما داریم با هزار تا قید حرکت می

مان داریم یده ندارد. با شهواتخب بابا اینکه فا
رویم آنجا، با مان داریم میرویم آنجا، با کثراتمی

رویم آنجا، با کینه، وای وای! کینه بخل داریم می
رویم آنجا، نسبت به این، کینه نسبت به آن داریم می

رویم؛ با کدورت نسبت به برادران ایمانی داریم می
برادر ایمانی معنا ندارد که یک سالک نسبت به یک 

دیگرش کدورت داشته باشد. چرا؟ وقتی انسان 
خواهد با کدورت بیاید بگوید: اللَه اکبر. خدا می
گوید: به! چطوری تو داری میایی پیش من؟ بابا می
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 هزار تا فکر داری، هزار تا مشکل داری.
اگر یک شخصی بیاید دیدن شما، از شما وقت 

یند در کنارتان و بگیرد بیاید در منزلتان و بیاید بنش
شما نگاه کنید ببینید این فکرش یک جای دیگر 

کنم خورد؟ من دارم صحبت میشما برنمیاست، به 
آقا حالت چطور است خوب هستی؟ صورتت را برو 

زنم هی فکرت ... آب بزن من دارم، با تو حرف می
آمدی که خواستی وقت نگیری. یک وقتی میبابا می

باشی، مشکل نداشته فکرت خالی باشد، خلاص 
 باشی.

آید اینجا موبایلش را یا اینکه فرض کنید می
پرسد: آقا نسبت به این مسئله گذارد آن بغل و میمی

کند صحبت کردن، نظر شما چیست؟ آدم شروع می
کند این موبایل صدا دفعه قرررر شروع مییک

تان، موبایل گوید: آقا ببخشید با اجازهدرآوردن! می
تان! موبایل را برای ورد. کوفت و با اجازهآرا درمی

چه گذاشتی؟ این توهین است، توهین به یک 
روید در کنارش شخصی که فرض کنید شما می

روند نشینید. الان در هر بقالی و چقالی که میمی
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وقت فرض کنید حالا آدم گیرند، آنموبایل را می
بیاید خدمت یک بزرگ، بعد هم بگذارد موبایل زنگ 

تان این تلفن لازم است! زند. آقا ببخشید با اجازهمی
رود خیلی خب چشم. آدم هرچه که گفته یادش می

زند آید یک استارت میکه هیچ، یک خرده دوباره می
 افتد، دوباره قرررر آقا ببخشید ببخشید!دوباره راه می

بلند شو برو ببینیم بابا! چی را ببخشید؟ این چه 
است، این توهین است، این رسمی است؟ این اهانت 

خلاف فرهنگ است، خلاف ادب است که انسان 
بیاید این کار را بکند. ما همه این چیزها را یادمان 
رفته، اصلا مسائل عوض شده، فرق کرده، تغییر 

خورد به یک کرده، ذهنیات عوض شده. برمی
گوید: تو زنگ زدی از من وقت گرفتی، شخص، می

کارهای دیگرم را لغو  من برای تو وقت گذاشتم،
کردم که به کار تو برسم. حالا آمدی اینجا صحبت 

 خورد.خورد. به آدم برمیکنی هی زنگ میمی
خواهد به سمت خدا برود بگوید: حالا آدم می

اللَه اکبر نماز بخواند. در دلش نسبت به رفیقش 
خورد؟! کدورت دارد، خب خدا بهش برنمی
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گوید: تو که آمدی به طرف من چرا با دل صاف می
نیامدی؟ با دلی آمدی که در آن کدورت بندۀ من 
است. تو هم بنده من هستی بسیار خب، او هم بنده 

است، او هم به من توجه دارد. حالا فرض کنید  من
ای بین شما اتفاق افتاده، دیگر چرا یک مطلب و قضیه

دهید؟! تمامش کنید، آقا همدیگر را هم کشش می
دادن و اینها همه ببوسید و خداحافظ شما. کش

 چیست؟ گیر است.
گوییم اللَه اکبر. آن اللَه اکبری که باید بیاید و می

و رد شود و از کثرات عبور بدهد این آن  نفس را ببرّد
اللَه اکبر نیست. بله یک اللَه اکبری است، یک 
الحمدی است، یک سبحان ربی العظیم و سبحان ربی 

کند! نماز، الاعلی است و این رفع تکلیف ظاهر را می
قضا ندارد در همین حد! ولی آدم یک نمازی بخواند 

ر از آن نماز که فقط قضا نداشته باشد؟ هیچ کار دیگ
آید، از این سقف بالاتر نرود. یا یک نمازی برنمی

بخواند اصلا صحبت قضا نیست، وصل بشود، وصل 
برد؟ به او بشود. کدام بهتر است؟ کدام انسان را می

 دهد؟دهد و حرکت میکدام انسان را عبور می
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طور سایر اعمال، روزه و عبادات و حتی همین
بودن؛ در ماه مبارک نفس همین بودن، نفس همین 

 تَسبیح   فیهِ  أنفاسُکمرمضان مگر نداریم که فرمودند: 

 ـ ١و نَومُکم فیهِ عِبادَة أنفاسُکم  ـکلام رسول خداست! 

؛ یعنی فی شهر رمضان، أنفاسُکم فی شهر رمضان فیه

تسبیح؛ یعنی ماه رمضان و شهر رمضان یک ماهی 
ید است که وقتی در او واقع شدید بخواهید نخواه

روید جلو. در یک روید، دارید میدارید راه می
چنین فضایی، حالا لازم نیست نماز بخوانید، نه، هم

تان ذکر ندارد کشید. نفسأنفاسُکم نفس که می
 دیگر.

کنید عبادت فقط ؛ شما فکر مینَومُکم فیهِ عِبادَة

دولا و راست شدن است؟! عبادت فقط نشستن و 
اد و اذکار گفتن است؟! ذکر گفتن، یا در سجده اور

                              
: إنَّ ٣٢، ص ١، به نقل از انوار ملکوت، ج ٣١٣، ص ١٠وسائل الشيعة، ج  ١

هُ رَسولَ الِله صلّى الله علیه و آله و سلّم خَطَبَنا ذاتَ یومٍ فَقالَ: أیها النّاسُ! إنَّ
[ شَهرُ الِله بِالبَرَکة و الرَّحمَة و المَغفِرَة؛ شَهرٌ هو عِندَ الِله قَد أقبَلَ إلَیکم ]علیکم

أفضَلُ الشُّهورِ و أیامُهُ أفضَلُ الأیامِ و لَیالیهِ أفضَلُ اللَّیالى و ساعاتُهُ أفضَلُ 
ن أهلِ کرامَة الِله؛ السّاعاتِ. هو شَهرٌ دُعیتُم فیهِ إلَى ضیافَة الِله و جُعِلتُم فیهِ مِ 

و نَومُکم فیهِ عِبادَة و عَمَلُکم فیهِ مَقبولٌ و دُعاؤُکم فیهِ  تَسبیحٌ فیهِ أنفاسُکم
 مُستَجاب ...
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نه، عبادت آن عملی است که انسان را از کثرات 
کند، آن را خارج و به عالم وحدت و تجرد وارد می

خواهد باشد؛ درس گویند عبادت هرچه میمی
خواندن باشد عبادت است، کمک به زیردست باشد 
عبادت است، کمک به والدین باشد عبادت است. 

یت ذوی الحقوق باشد خواهد باشد. رضاهرچه می
عبادت است، اصلاح ذات البین باشد عبادت است. 

اش عبادت است حتی بالاتر از همین اینها همه
مسائل و چیزهای دیگری که ما آنها را عبادت فرض 

 کنیم، خیلی بالاتر است.می

؛ یعنی انفاسکم فیه تسبیحفرماید: حضرت می

سبیح کشید انگار آن نفس، تدراین ماه نفسی که می
خداست. این در چه شرایطی است؟ در شرایطی 
است که این روزه در شما این تأثیر را گذاشته، روزه 
شما را از عالم کثرت خارج کرده در فضای خودش 

طور نیست؟ شما وارد کرده. لذا در ماه رمضان این
کردی؟ با در این ماه رمضان احساس سبکی نمی

مام شد دیگر، گذاشتید؟ ـ تهای دیگر فرق نمیماه
 ـخوشا به حال آنهایی که توفیق  ماه رمضان تمام شد! 
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داشتند و توانستند استفاده واقعی را بکنند، ما که 
توفیقی نداشتیم ما که محروم. تا خدا چه بخواهد 
دیگر، حسرت این گذشت ماه و عدم توفیق 

طور بر ما ماند. این ماه ماهی است که روزه همین
عالم خودش، در فضای خودش. برد در انسان را می

 شود تسبیح.وقتی در آن فضا رفتی انفاس می
این وضعیت وضعیتی است که باید نسبت به او 
اهتمام اکید داشت و از مسائلی است که بزرگان روی 

پوشی آن بیش از سایر امور تکیه داشتند؛ مسئله چشم
و عدم سرکشی نسبت به کارها و نسبت به مسائل 

باید به کار خودش باشد مگر اینکه دیگران. انسان 
صدایش کنند آقا بیا برای فلان کار از تو کمک 
بگیریم، وگرنه چه کار داری ببینی آنجا چه خبر 

 است، اینجا چه خبر است، پی کار خودت باش.
مسئلۀ دومی که نسبت به مقام ستّاریت پروردگار 
خدمت دوستان عرض شد این بود که خدای متعال 

کند. این یک است؛ سیئات را محو می ماحی السیئات
پرده بالاتر است. این هم ستّاریت است منتها یک 

کند، پوشی میتر، که نه تنها خدا چشمستّاریت عمیق
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گوید که تو هم چشمت را ملائکه خودش را هم می
ببند. ـ نسبت به این مسئله روایاتی داریم. ـ بلکه 

محو  آید سیّئۀ بندۀ مؤمنش راخدای متعال می
 ای انجام نداده.کند؛ یعنی این سیّئهمی

پس این کاری که کرده چه؟ آن کاری که کرده 
شود؛ چون کاری که انجام شده شده. آنچه محو نمی

که در عالم وجود اتفاق بیفتد دیگر عدم از او منسلخ 
خواهد شد. امشب شب شنبه ما که در اینجا هستیم 

رای خودش این شب شنبه یک وجودی در این عالم ب
ای دارد، یک حقیقتی دارد که این را دارد یک حصه

کنیم، حضور خودمان را در ما الان داریم حس می
کنیم، رفقا حضور خودشان این فضا داریم حس می

شان نشسته، اینها را دارند را و کسی که کنار دست
شود این هایی که دارد میکنند. صحبتحس می

خاص و وجود ها همه چیست؟ یک وجود صحبت
های ها با صحبتکند که این صحبتمتعینی پیدا می
کند. اگر توفیق پیدا کردیم برای فردا دیشب فرق می

کند. یک حصۀ خاصی شب با فردا شب هم فرق می
در عالم وجود، برای این مجلس در این تاریخ و در 
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وقت از بین این فضا خداوند قرار داده، این هیچ
کنند ا این وسایل که ضبط میرود. عین نوار ینمی

ماند ماند؟ خود این فضا، خود این هم میچطور می
واسطه بازشدن و وجودش هست. لذا کسانی که به

چشم باطن، در عالم مکاشفه یا در عالم رویا ـ 
خاطر همین کنند بههرکدام ـ آنها اطلاع پیدا می

وجود است. وگرنه چطور ممکن است انسان نسبت 
تواند دمی اطلاع پیدا کند؟ خدا هم نمیبه یک امر ع

اطلاع پیدا کند چه برسد به بندگان خدا. امر عدمی، 
عدم یعنی نبود، عدم یعنی عدم هستی، عدم یعنی 

 لاوجود. 
بینند هفته دیگر فلان مسئله افرادی که خواب می

افتد، از کجا افتد و عین همان قضیه اتفاق میاتفاق می
کنند؟ باید یک چیزی باشد که اطلاع اطلاع پیدا می

پیدا کنند. آن چیست؟ آن حقیقت مثالی است که 
های واسطه بازشدن چشم باطن به یکی از طرقبه

هم خودش یک مختلف یا مکاشفات ـ مکاشفات 
اقسامی دارد ـ یا رویا، رویاهای صادقه همین است. 
إِن ِي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الَشَّمْسَ وَ الَْقمََرَ رَأيَْتهُُمْ 

﴾ حضرت یوسف در ٤،﴿یوسف لِي سٰاجِدِينَ 
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رسد طفولیت است دارد آن زمانی را که به جوانی می
ن او، پدر او، با گذرد و بعد برادراو سنی از او می

آیند و در کنار تخت او در آنجا برادران و اینها می
بیند. خب کنند، همه اینها را میایستند و چه میمی

بیند؟ چیزی که نیست که قابل رؤیت از کجا می
 نیست، باید باشد.

این بودن برای ما محسوس نیست. برای چه 
کسانی محسوس است؟ برای آنهایی که آن چشم 

شود، آنها ه یکی از طرق برای آنها باز میباطن ب
بینند، هم نسبت به آینده و هم نسبت به آیند میمی

گذشته. رسول خدا در مدینه در منزل امیرالمؤمنین 
علیه السّلام نشسته بودند. ـ داستانش معروف است 

بینند پیغمبر غایب شدند، بعد از دفعه میـ بعد یک
که گردوغبار بر گردند درحالتییک زمانی برمی

چهره و بر اندام رسول خدا آشکار بود و حالت 
گویند جبرائیل مرا الان برد ]اضطراب[ و التهاب، می

در کربلا و من تمام صحنه کربلا را دیدم. این قضیه 
کند، غیبت یعنی چیست؟ پیغمبر از آنجا حرکت می

توانست سر رود در کربلا، پیغمبر میبدن پیغمبر می
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د همین قضیه را ببیند مثل شخصی که جایش بنشین
بیند. مثل امیرالمؤمنین، برای حضرت خواب می

گشتند از همین قضیه پیش آمد از صفین که برمی
همان کربلا که عبور کردند برای حضرت چُرتی پیدا 
شد حالت نعاسی بود، بعد حضرت سرشان را بلند 
کردند و فرمودند صبرا صبرا لک یا بنی. سؤال کردند 

عُشّاق   هُنا مُناخُ رِکاب  و مَصارعُ رت فرمودند: حض

شُهداءَ لا یسبقِهُم مَن کانَ قبلَهم و لا یلحقُهم مَن 

افتادن عشاقی اینجا محل فروافتادن و زمین ١؛بعدَهم

است و سر از پا ناشناختگانی است که اینها مانندشان 
 نه قبل آمده و نه بعد مانندشان خواهد آمد.

جا ده که برای حضرت در همانای بواین قضیه
شود، ولی برای پیغمبر ... این در حالت رویا پیدا می

چیست؟ یک واقعیتی که هست؛ یعنی آن واقعیت در 
که حضور فیزیکی پیغمبر در صحرای کربلا در وقتی

هنوز شصت سال مانده به آنجا برسد با انکشاف آن 
حقیقت مثالی، در زمین کربلا برای پیغمبر شصت 

                              
 .١٣٨. و افق وحى، ص ٢٣٩، ص ٤٤. بحارالانوار، ج  ١
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شود. یعنی همان وجود در شصت قبل پیدا می سال
شود. وقتی آید و این زمان برداشته میسال قبل می

رود نفس آن وجود هست، دوباره این زمان کنار می
شود. پس خود آن گردد غائب میآن زمان برمی

حقیقت و خود آن وجود و خود آن تعین وجود دارد، 
 رود.میامکان ندارد از بین برود، اصلا از بین ن

حال که این مسئله، امکان از بین رفتنش نیست 
کند؟ آید سیّئات را محو میچطور خداوند می

تواند این شود که از بین برود. آیا خدا مینمی
ای که امشب منعقد شده را محو کند؟ بله، از جلسه

این به بعد را یک کاری انجام بدهد که فرض کنید 
ری درآید. ولی آنکه کل اینها همه به نحو و شکل دیگ

تا الان بوده آنکه دیگر هست، آنکه دیگر محو شدنی 
 نیست.

گردد به این قضیه که آنچه که در این مسئله برمی
افتد آن آثار وجود پروردگار است و عالم اتفاق می

حدنفسه ـ آن اثر اثر وجودی، خود آن اثر ـ فی
ظلمانی نیست. آن نیت و خواستی که موجب این 

ر است موجب ظلمانی شدن یا موجب تحقق اث
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شود. در سوره فرقان راجع به این نورانی شدنش می
حْمٰنِ الََّذِينَ مسئله و در اوصاف مؤمنین آمده  وَ عِبٰادُ الَرَّ

يمَْشُونَ عَلىَ الَْْرَْضِ هَوْناً وَ إذِٰا خٰاطَبهَُمُ الَْجٰاهِلوُنَ قٰالوُا 

 ً ی مؤمنین در ﴾ اوصافی را برا٦٣، ﴿الفرقانسَلٰاما
آید به اینجا که آنهایی که شمارد تا میسوره فرقان می

کنند، آنهایی که از مسائل خلافی از خلاف پرهیز می
کنند و شمارد، از زور دوری میکه در آیات می

گذارند. بعد آیه مسائل خلاف دیگر را کنار می
كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَي ِئهُُ عِنْدَ رَب كَِ فرماید: می

ً مَكْ  ﴾ این اعمالی را که ما گفتیم، ٣٨﴿الإسراء، رُوها
کنند، خود آن این رفتاری را که مؤمنین پرهیز می

کدورتش، آن سیئه و کدورتش را خداوند 
پسندد، نه خود نفس عمل. نفس عمل یک عملی نمی

دهد، این عمل با عمل دیگری است انسان انجام می
هم  که عبادت است از نظر ظاهر ممکن است تفاوت

کند. غذا غذاست، یک وقتی نکند، هیچ تفاوت نمی
خورید به عنوان اینکه این غذا شما این غذا را می

غصب است، این غذا حرام است. یک وقتی همین 
خانه اجازه داده آقا بخورید خورید صاحبغذا را می

خورید اشکالی هم ندارد مستحب و این غذا را می
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است، یک  خوب است. یکی است، یک ظرف برنج
شود حرام خوردن است، ولی در یک صورت این می

و موجب کدورت و موجب سخط الهی، در صورت 
 دیگر موجب رضای الهی. 
شود آید وارد مجلس میوقتی یک شخصی می

کنید، قابل تعظیم یک وقتی شما برای او تعظیم می
است؛ فرض کنید پدرتان است، مادرتان است، 

است، معلم است، شخص بزرگ است، استادتان 
ذلک، یا مرد بزرگی است الحقوق و امثالذوی
شوید، این حال، برای او احترامی قائل میکلعلی

مستحب است خوب است، خیلی کار خوبی است. 
شوید به عنوان مسخره آید بلند مییک وقتی یکی می

خواهید دستش بیندازید، این به عنوان سخریه که می
دن است، بلند شدن یکی شود خلاف. یک بلند شمی

بینید همین بلند شدن موجب است، ولی یک جا می
رضای پروردگار است. لذا از این نقطه نظر خود 

 شود، سر جایش هست.نفس عمل محو نمی
کند عمل را آید محو میپس اینکه خداوند می

کند، آن کدورت و سیّئه و ظلمتی که باعث محو نمی
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دگار فاصله بیفتد و شده است بین انسان و بین پرور
زند. درست حجابی قرار بگیرد آن حجاب را کنار می

رود کنار، نه اینکه خود عمل شد؟ آن حجاب می
محو شود، خود عمل محوشدنی نیست. بله، 

گویم آید. میپروردگار یک پله از این هم جلوتر می
اینها همه مقام ستّاریت است خدا همین است. واقعا 

ک وقتی گفتم عجب خدای عجب خدایی داریم؛ ی
خواست یک خوبی داریم، حالا اگر خدای ما می

صفات دیگر داشته باشد، یک اوصاف دیگر داشته 
 باشد.

زنند، این مردم ها را میالان این دنیا که این حرف
گویند، این تصورها و تصویرهای که اینها را می

ناشایستی که از دین و خدا و پیغمبر و اینها در اذهان 
ت از کجا آمده؟ چون ما خدا را بد نشان دادیم، اس

خدا را آنچه که حضرت سجاد علیه السّلام دارد نشان 
دهد نشان ندادیم، جور دیگری نشان دادیم. لذا می
گویند اگر خدا این است ما نخواستیم. حق هم می

دارند! خدایی که امام سجاد در دعای ابوحمزه دارد 
را اگر بیاییم به مردم کند این خدا به ما معرفی می
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بگوییم چه کسی است که بدش بیاید؟ چه کسی 
گوید ما دین است بگوید ما نخواستیم؟ چه کسی می

گوید اسلام را نخواستیم؟ را نخواستیم؟ چه کسی می
طرف ... طرف و آنچه کسی است که بیاید این

کنند، از دین بروند چیزهایی مختلف که نقل می
وبیش به و از این مسائلی که کم بیرون!! به دین دیگر

رسد متأسفانه. همه اینها ناشی از برداشت گوش می
غلط و تصویر غلط و ارائۀ سیمای ناموزون و 
ناهمگون پروردگار و عوالم ربوبی هست با آن 

 کیفیت.
اگر خدا قاصم الجبارین است، خیر الساترین هم 
هست بابا، فقط یکیش که نیست. اگر خدا قاهر است 

ف هم هست. اگر خدا مبیرالظالمین است از آن رئو
طرف رحمان و رحیم هم هست. گزینشی نیاییم خدا 
را نشان بدهیم، بر طبق امیال خودمان خدا را به مردم 

شود خدای میلی، پیغمبر میلی، نشان بدهیم. آن می
شریعت میلی، نه آن شریعت واقعی، نه آن دین 

 واقعی، نه آن دین حقیقی.
ها، همین مردم مین افراد، همین جوانواقعا اگر ه
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شان از معارف کوتاه است و حقایق را که دست
طوری که باید نشناختند یک ساعت بیایند بنشینند آن

این عبارت امام سجاد را برایشان شما توضیح بدهید. 
گویند: اگر گویند؟ میگویند؟ واقعا چه میچه می

خدا این است نوکرش هم هستیم، چاکرش هم 
ستیم، مخلصش هم هستیم. اگر این است که شما ه

گوییم واللَه به خدا، به خود گویی... میداری می
طوری است؛ خدا ساتر است نه خدا قسم خدا این

آید کارها و اعمالت را هم محو تنها ساتر است، می
قدر این آن پی نبری. اینکند که خودت هم به می

ما عجیب  قدر این خدایخدای ما خوب است، این
 است. واقعا عجیب است، عجیب است.
خواهم یک چه کار کنم؟ خسته شدم! هی می

بینم دیگر خسته هستم و خیال مطالبی را بگویم می
کنم از خط قرمزی که تعیین کردند نباید رد می

شویم. واقعا عجیب است، حالا یک مقداری را انسان 
طرف. فهمد ولی بقیه مطالبش را آنطرف میاین

 بیند که چه دستگاهی است.رود مییم
یکی از دوستان بود خدا حفظش کند شخص 
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شاءاللَه خدا ای است و در قید حیات، انوارسته
گفت من در یکی از این سفرهای شان کند. میحفظ

خارج که رفته بودم برای یک مسئله و مأموریت، 
یکی از دوستانم گفت فلانی یک شخصی از ایران 

و نصرانی شده، از اسلام بیرون آمده، آمده در اینجا 
او گفت من به توانی بیا با او صحبت کن. میاگر می

گفتم: چه باعث شد که تو اسلام را کنار گذاشتی و 
عنوان دین را کنار گذاشتی؟ حالا نصرانیت را هم به

خالی نبودن عریضه پذیرفتی؟ بعد شروع کرد از 
یی که طرف گفتن، همین چیزهاطرف و از آناین

وبیش اطلاع دارند که اصلا نخواستیم بابا، همه کم
خواهیم، چه کار کنیم این اسلام را نخواستیم، نمی

 خواهیم.نمی
گفتم: من کاری به این چیزها ندارم، من 

خواهم سراغ اصل خدا بروم. به اینکه این چه می
گفته و آن چه گفته و چطور برای تو ترسیم کردند به 

گویم، در حدیث فقط یک جمله میاین کار ندارم. 
قدسی که خود عبارت خداست ـ چون آن که از 
ناحیه پروردگار بر قلب رسول اللَه نازل شده یا به 
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صورت وحی قرآنی است یا به صورت احادیث 

لَو عَلمَِ قدسی ـ این حدیث قدسی است که: 

المُدبرِونَ عَنىّ، کَیفَ اشتیاقى بِِمِ و شَوقى إلى رُؤیَتهِِم 

کنند و اگر آن بندگانی که به من پشت می ١ماتوا شَوقًالَ 

گردند و پشت از حرکت به سوی من به عقب برمی
کنند بدانند چقدر من به آنها اشتیاق دارم و چقدر می

شوق ملاقات آنها را دارم، از شدت شوق ذوب و 
گفت شوند، ولی اینها خبر ندارند. میآب می

ا انداخت پایین. که من این را گفتم سرش روقتی
گفت: جدا این حرف خداست؟ گفتم: آره بابا این 
در مصادر ماست. گفت اگر خدا این است من 
برگشتم، خدایا غلط کردم، توبه کردم. برگشت 

گفتیم دوباره مسلمان شد. حالا اگر ما بودیم فوراً می
ارتداد و اعدام! ـ ولی نه کار به آنجا نرسید که این 

الا! ـ برگشت، توبه کرد. گفت بیچاره را ببریم ب
خدایا غلط کردیم. اگر تو این هستی مخلصت 

 هستیم، نوکرت هستیم، چاکرت هستیم.

                              
، با ٦٢، ص ٨؛ المحجّة البيضاء، ج ٩٥، ص ١٤، ج احياء علوم الدين  ١

 اختلاف
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تو کجایی تا شوم من چاکرت ** چارقت دوزم 
 کنم شانه سرت

 کنید؟آن در حال وهوای خودش. توجه می
خدایی که امام سجاد علیه السّلام دارد به ما 

مردم معرفی نکردیم. لذا  کند ما این را بهمعرفی می
این مسائل پیدا شد! حالا باید برگردیم به مکتب 

بیت، به آنچه که از های اهلبیت، به آموزهاهل
بیت که آنها اهلِ بیت هستند، بقیه خارج هستند. اهل

آن که اهل بیت چه کسانی هستند؟ اینها هستند 
دیگر. شما که اهل بیت هستید، شما که وارد در منزل 

د، شما از مسائل منزل خبر دارید، شما از قضایا شدی
گویند ما اطلاع دارید، شما باید برای ما بگویید. می

 کنیم.آمدیم داریم برای شما بیان می
شاءاللَه امیدواریم خداوند در این ماه مبارک إن

چشمان ما را باز، راه ما را مستقیم، و طریق ما را 
ین قرار بیت معصومطریق اولیای خودش و اهل

 بدهد.

 اللَهم صل علّ مُمد و آل مُمد


